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  ساخت موضوعي كلمات مشتق در زبان فارسي
  *محمدمهدي واحدي لنگرودي
  **مهدي قادري

  
  چكيده

مـثلاً،  . شود هـاي يك محمـول اطلاق مي ساخت موضوعـي بـه فهرست موضوع
. سه موضوع در ساخت موضوعي خود دارد» داد«دو موضوع و فعل » خورد«فعل 

شدن يك وند اشتقاقي به آنها تغيير  معمولاً ساخت موضوعي افعال پس از افزوده
ه با ساخت موضوعي كلمـة  اي كه ساخت موضوعي مشتق حاصل گونه كند، به مي

در مقالة حاضر، ساخت موضوعي مشتقات فعلي زبان فارسـي  . پايه متفاوت است
چـارچوب  . كنيم و تأثير وند افزايي بر ساخت موضوعي كلمة پايه را مطالعه مي

است كه ساخت موضوعي هـر كلمـه را فرافكنـي از     نظري اين مقاله نظرية ليبر
داند و معتقد است كـه، بـراي مطالعـة سـاخت      ساختار معنايي ـ واژگاني آن مي 

ـ واژگـاني آن را   موضوعي هر كلمه يا تغييرات وارده بر آن، بايد ساختار معنايي
ما نيز تأثير وندافزايي بر ساخت موضوعي كلمـة پايـه را از طريـق    . مطالعه كرد

كنـيم و نشـان    ـ واژگاني آن كلمه مطالعه مـي  بررسي تأثير آن بر ساختار معنايي
دهنـد كـه در    دهيم كه فقط وندهايي ساخت موضوعي كلمة پايه را تغيير مي يم

  .ساختار معنايي ـ واژگاني آن كلمه تغييري ايجاد كرده باشند
  . ساخت موضوعي، ساختار معنايي ـ واژگاني، موضوع، اشتقاق: ها واژه كليد
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  مقدمه
ام شـده اسـت كـه    هاي مشتق زبان فارسي انج ـ مطالعات زيادي درمورد ساختمان واژه

آن را بررسي ) اي ژه مقولة دستوري و ساخت زيرمقوله وي به(هاي پاية  بيشتر آنها ويژگي
هـاي جديـد بـه     سازي و سـازوكار سـاختن واژه   اند؛ بعضي نيز بيشتر از منظر واژه كرده

رسد تـاكنون دربـارة سـاخت موضـوعي كلمـات       نظر مي به. اند كلمات مشتق نگاه كرده
كه مطالعة ساخت موضوعي در  اي صورت نگرفته، درحالي فارسي مطالعهمشتق در زبان 

سـازي   زايابي و عدم زايـايي برخـي از فراينـدهاي واژه     هاي جديد يا توجيه ساختن واژه
  .رسد نظر مي كارآمد به

داريم ساخت موضوعي كلمات مشتق فارسي را مطالعه كنيم و بـه    در اين مقاله، سعي
ساخت موضوعي  كلمة مشتق تا چه حد به سـاخت موضـوعي    اين سؤال پاسخ دهيم كه
) ونـد افزايـي  (سـازي اشـتقاق     به ديگر سـخن، آيـا فراينـد واژه   . كلمة پايه نزديك است

مطالعـات پيرامـون سـاخت    . تأثيري بر ساخت موضوعي كلمة پايـه نيـز دارد يـا خيـر    
انجـام   2و تـوارث  1موضوعي كلمات مشتق و نيز كلمـات مركـب از دو منظـر تـراوش    

در مقالة حاضر، سـاخت موضـوعي كلمـات مشـتق فارسـي را براسـاس پديـدة        . شود مي
آن، با توجه به شباهت و نزديكـي ايـن دو پديـده و     كنيم و، علاوه بر توارث مطالعه مي

در ابتـدا، توضـيح   . شـود  كمك به فهم مطلب، توصيف مختصري از تراوش نيز ارائه مي
  .شود مختصري از ساخت موضوعي ارائه مي

  ساخت موضوعي 
هـر  . را  تعريف كنيم 3»موضوع«براي روشن شدن مفهوم ساخت موضوعي، ابتدا بايد 

دهـد، ممكـن اسـت يـك يـا چنـد        فعل، بنا به معنا و نوع عمل و فعاليتي كه نشان مـي 
هاي هر فعل حداقل عواملي هستند كه در حالت يا فعاليتي  موضوع«. موضوع داشته باشد

در زبـان  » خـوردن «مـثلاً فعـل   . (Hageman 1997:44)» نـد  ا د سـهيم كن كه فعل بيان مي
يكي شخص يـا چيـزي كـه    : دهد كه حداقل دو موضوع  دارد  فارسي فعاليتي را نشان مي

                                                                                                 

1)  percolation 
2 ) inheritance 
3) argument 
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» آمـدن «ولـي فعـل   . شـود  دهد و ديگري چيزي كه خوره مـي  عملِ خوردن را انجام مي
شخصي كـه عمـل آمـدن را     :دهد كه فقط به يك موضوع نياز دارد  فعاليتي را نشان مي

دهد كه حداقل به سه موضوع  فعاليتي را نشان مي» كردن معاوضه«و فعل . دهد انجام مي
دهد، و دو شيء يا چيز ديگـري   شخصي يا كسي كه عمل معاوضه را انجام مي: نياز دارد

شـود، جـا، مكـان يـا      نشـان داده مـي  » كردن معاوضه«كه، در جريان فعاليتي كه با فعل 
علي كتاب خـود را بـا كتـاب حسـن معاوضـه      «: شود شان با همديگر عوض مي مالكيت

شايان ذكر است كه داشتن موضـوع محـدود بـه افعـال نيسـت؛ ديگـر مقـولات         . »كرد
حداقل يـك موضـوع نيـاز دارد، يعنـي     » زيبا«مثلاً، صفت . دستوري نيز موضوع  دارند

يـا حـرف اضـافة    . دهد ن مينشا» زيبا«شيء يا شخصي كه دارندة حالتي است كه كلمة 
  . دو موضوع دارد» بين«كه حرف اضافه  يك موضوع دارد، درحالي» زير«

. تـوان فهميـد   راحتـي مـي   اكنون كه مفهوم موضوع روشن شد، سـاخت موضـوعي را بـه   
. )Williams, 1981:87( »هاي آن واژه است ساخت موضوعي يك واژه، فهرستي از موضوع«

كه ساخت موضوعي فعل  دو موضوع دارد، درحالي» وردخ«مثلاً، ساخت موضوعي فعل 
در مطالعة ساخت موضـوعي افعـال بـه     (1981)ويليامز . فقط يك موضوع  دارد» آمد«

يا مقوله دستوري (دارد كه هر فعل  وي اذعان مي. كند موضوع بيروني و دروني اشاره مي
ت داشـته  فقط يك موضوع بيروني و يك يا چند موضوع  درونـي ممكـن اس ـ  ) ديگري

علي، : سه موضوع دارد» داد«، فعل »علي كتاب را به حسن داد«از نمونه، در جملة . باشد
هـاي درونـي فعـل     موضـوع » حسـن «و » كتاب«موضوع بيروني و » علي«. كتاب و حسن

  . هستند» داد«
گويد، موضوع بيروني فعل تقريباً همان فاعـل اسـت؛    مي (1981)گونه كه ويليامز همان

مـا  . كنـد  اينكه توصيف با نحو آميخته نشود، وي از اين اصطلاح استفاده نميولي، براي 
هاي دروني  نيز در اين مقاله، به پيروي از ويليامز، موضوع بيروني هر واژه را از موضوع

كنيم، چرا كه در توصيف تأثير وندافزايي بر ساخت موضـوع كلمـة پايـه     آن متمايز مي
نكتة ديگري كه در ساخت موضـوعي كلمـات مطـرح     .به اين تمايز نياز خواهيم داشت

هاي يك فعل رابطة معنايي يكسـاني بـا آن ندارنـد،     شود اين است كه تمامي موضوع مي
» زدن«، عامـل انجـام فعاليـت    »علـي «، موضوع بيروني، »علي توپ را زد«مثلاً در جملة 

عاليتي است نوعي متأثر از ف موضوعي است كه به» توپ«آنكه موضوع دروني  است، حال
هاي يك فعـل يـا هـر     رو، براي هر كدام از موضوع از اين. دهد  نشان مي» زدن«كه فعل 
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وجـود دارد كـه نشـان دهنـدة نـوع       1)هاي تتـايي  نقش(هايي  مقولة دستوري ديگر عنوان
  .رابطة آنها با محمولشان است

شويم و هركـدام   هاي يك فعل قايل مي اي بين موضوع  گانه بندي سه در مقالة حاضر، تقسيم
موضوع بيروني، كـه منطبـق بـا فاعـل جملـة معلـوم اسـت،        : دهيم را با نماد خاصي نشان مي

هاي دروني منطبق با مفعول مستقيم فعل با  شود، موضوع نشان داده مي xصورت قراردادي با  به
y هاي دروني منطبق با مفعول غيرمستقيم با  و موضوعz نشان داده خواهد شد.  

علي كتاب را بـه حسـن   «، در جملة »داد«مثال، نمودار ساخت موضوعي فعل عنوان  به
  :چنين است» داد

  z , y > x >: داد
هاي متأثر از اعمال يك قاعدة سـاختواژي را نيـز در ايـن سيسـتمِ      جايي موضوع جابه
 < >هاي بين دو علامـت   گونه تعريف كرد كه هميشه موضوع توان اين گذاري مي نشان

هـاي خـارج از ايـن     و موضـوع  yباشـد يـا    xنظـر از اينكـه    اند، صـرف  موضوع  دروني
 <y < xمثلاً، نمودار. بودن آنها yيا  xنظر از  اند، صرف هـا، يا فاقـد آنها، بيروني علامت

دارد كــه   yيـك موضـوع   » كشت«نشان دهندة اين است كه كلمة » كشته«براي واژة  
شـده اسـت؛ چـرا كــه در      3سـازي  نــه كـه درو xو يك موضوع  2سازي شـده بـرونـه

  . >y> xكشت  : جملـة معلـوم عكس آن را انتظار داشتيم، يعني
در بحـث   (1981)بـار ويليـامز    را اولين» درونه سازي«و » سازي برونه«دو اصطلاح 

وي دريافت . مطالعة تأثير فرايندهاي واژي بر ساخت موضوعي كلمة پايه ابداع كرد
، موضوع جديـدي بـه سـاخت    »able–«ساز  ل پسوند صفتكه برخي از پسوندها، مث

را روي  4كاهنـد، در عـين حـال، عمليـاتي     افزاينـد يـا از آن نمـي    موضوعي كلمه نمي
و » سـازي  برونـه «كنند كـه ويليـامز از آن بـه     ساخت موضوعي كلمة پايه اعمال مي

  .كند تعبير مي» سازي درونه«
                                                                                                 

سـاخت   از آنجا كه مـا، در بحـث  ... و  اند از كنشگر، پذيرا، ابزاري، هدف، قصد عبارت) هاي تتايي نقش(اين عناوين  )1
كنيم و محتواي هر موضـوع يـا    اي را فقط از نوع تعداد و درونـي بودن بررسي مي هاي يك كلمه موضوعي، موضوع

 .شود  ها خودداري مي شود، از توضيح بيشتر اين عنوان نوع رابطة آن با محمول به بحث ما مربوط نمي
2) externalized 
3) internalized 
4) operations 
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a) Ali reads the book. 
read: x < y > 
b) The book is readable for Ali 
readable: y < x > 
read: x < y > →  readable: y < x > 

) b(درونــي اســت؛ امــا در  yبيرونــي و  xدو موضــوع دارد كــه  »read«، فعــل )a(در 
تبديل بـه يـك موضـوع    (سازي  درونه xموضوع  » able-«شدن پسوند  تأثير افزوده تحت
  .شده است) تبديل به يك موضوع بيروني(سازي  برونه yه و موضوع شد) دروني

  تراوش يا توارث
طور كه قبلاً ذكر شد، ساخت موضوعي كلمات مشتق و كلمـات مركـب را، در    همان

 1بعضي محققان، مانند سـلكرك . اند شناسي، از دو منظر متفاوت بررسي كرده متون زبان
، معتقدند كه ساخت موضـوعي كلمـات مشـتق     (1981)، و ويليامز(1983) 2، ليبر(1982)

در . كنـد  نيز مانند ديگر مختصات واژـ نحوي از هستة كلمه به كلّ  تركيب تراوش مي
، كلمة مشتق از عنصر هسته تـراوش  )مثلاً مقولة دستوري(تراوش مختصات واژـ نحوي 

 (Roper 1987:211). شوند كلي محو مي كند و مختصات عنصر غيرهسته به مي
 

  
  
 
 
 
  
  
 

                                                                                                 

1) Selkirk, E. 
2) Lieber, R. 
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⎟⎟بينيم كه مختصات واژـ نحوي  در نمودار بالا مي
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+

V
N   از هسته به كلّ مشتق تراوش كـرده

 (1992)اما در تـوارث، كـه طبـق نظـر ليبـر     . اند كلي محو شده و مختصات عنصر غيرهسته به
نه  متفاوت از تراوش است و ساخت موضوعي كلمات مشتق هم در معرض توارث قرار دارد

سـاخت  . شـوند  كلي محو نمي افتد؛ يعني مختصات عنصر غيرهسته به تراوش، چنين اتفاقي نمي
يـا غيرهسـته نيسـت كـه       موضوعي كلمة مشتق همان ساخت موضوعي يكي از عناصر هسته

كلمة مشتق آن را از يكي از اين دو به ارث برده باشد، چراكه سـاخت موضـوعيِ مختصـاتي    
  .، متفاوت از ديگر مختصات واژـ نحوي استاست كه، به لحاظ ماهيتي

مثلاً يك اسم كه طي فرايند اشتقاق از يك فعل گرفته شـده اسـت هـيچ نشـان فعلـي در      
كنند، اما ساخت موضوعي  ها عبور نمي  خود ندارد؛ يعني مختصات واژـ نحوي از مرز مقوله

، »زيبـايي «، كه از فعـل، و  »شبين«يعني، مثلاً، بين دو اسم . كند ها نيز عبور مي از مرز مقوله
اند و مقولة دسـتوري   فعلاً هر دو اسم. شويم كـه از صفت مشتق شده است، تمايزي قايل نمي

اما در سـاخت  . نشان صفتي» زيبايي«بينيم نه در  نشان فعلي مي» بينش«يكساني دارند، نه در 
تـوان   كنـد، نمـي   ر مـي هاي دستور نيز عبـو  از مرز مقوله، (1992)موضوعي كه، به تعبير ليبر 

، كـه  »ران«به ساخت موضوعي فعل » راننده«ناديده گرفت كه ساخت موضوعي اسمي مثل 
يعني ساخت موضوعي كلمات مشتق، از نظـر تـوارث،   . از آن مشتق شده است، مربوط است

اي از سـاخت   دقيقاً ساخت موضوعي يكي از دو عنصر پايه يـا ونـد نيسـت، بلكـه آميختـه     
ر شرايطي خاص است كه، در تحقيق حاضر، قصد بررسي ايـن شـرايط را   موضوعي هر دو د

  :دقت كنيد (Roper 1987:271)به نمودار زير. داريم
 

  

  

  
  
  
  
  

1A 
[AG, TH] xy 

-able
[AG, TH] y 

A [AG, TH] 

V 

Play 
[AG, TH] x 



 1389، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان شناختزبان

 63 مهدي قادري    / محمدمهدي واحدي لنگرودي  

 

داراي ســاخت موضــوعي  »playable«دهــد كــه كلمــة مشــتق  ايــن نمــودار نشــان مــي
[AG,TH]       يعنـي  . است كه آن را از هر دو جـزء، پايـه و هسـته، بـه ارث بـرده اسـت
پايه، هـر   وند و  اي است از ساخت موضوعي  وضوعي يك كلمة مشتق آميختهساخت م

حال كه بـين تـراوش و تـوارث تمـايز قايـل      . دو، نه فقط حاصل تراوش از عنصر هسته
كنيم كه ساخت موضوعي مشتقات فارسي نيز در معرض تـوارث قـرار    شديم، اذعان مي

  .كنيم ، آنها را بررسي مي(1992)دارند و، از منظر توارث، مطابق با نظر ليبر 
ــ   ليبر، در مبحث بررسي تأثير وندافـزايـي بـر ساخت پـايــه، بــه سـاختار معنـايي    

دارد كه تغيير وارده به ساخت موضـوعي پايـه،    كند و بيان مي كلمه اشاره مي 1واژگاني
سـازي هـر    سازي يا برونـه  شدن موضوع جديد، درونه اعم از حذف يك موضوع، اضافه

ـ واژگـاني   ها، منبعث از تغييراتي است كه وندافزايي در ساختار معنايي موضوع كدام از
كند و مطالعـة تغييـرات سـاختار موضـوعي كلمـاتي كـه بـه لحـاظ          آن كلمه ايجاد مي

بـايــد بــرمبناي   ) مثـل يـك مشـتق جديـد و ريشـة آن     (انـد   ساختواژي به هم مربوط
  .اژگاني آن انجام شده استـ و تغييراتي انجام شـود كه در ساختار معنايي

  ـ واژگاني ساختار موضوعي و ساختار معنايي
يك كلمه عبارت است از تجزية مفهـوم يـك    )LCS(ـ واژگاني  ساختار معنايي«

پـذيري، داشـتن حـالتي،     اي ماننـد سـبب، حركـت، حالـت     كلمه به عناصـر معنـايي  
بـراي مطالعـة سـاخت    گويـد   در ادامه، ليبر مي .(Lieber 1992:118)» ...جايي و جابه

ـ واژگاني آنها را ترسـيم كـرد تـا تـأثير      موضوعي كلمات مشتق بايد ساختار معنايي
وندافزايي را بر عناصر معنـايي آنهـا نشـان داد و تغييـرات سـاخت موضـوعي را بـا        

ـ واژگاني توجيه كرد، چراكه، به نظر وي، ساخت  تغييرات وارده بر ساخت معنايي
در  »ize-«سـاز   او پسونــد فعـل  . ـ واژگاني اسـت  معنايي موضوعي فـرافكـن سـاخت

ــ   بـه سـاخت معنـايي    2»سـبب «كند كه يك عنصر معنايي  زبان انگليسي را ذكر مي
در سـاخت موضـوعي بـا يـك     » سـبب «افزايد، و اين عنصر معنايي  واژگاني پايه مي

افـزودن  (يي تبع تغييرات معنـا   به  »ize-«كند، يعني پسوند  موضوع بيروني مطابقت مي
                                                                                                 

1) Lexical Conceptual Structure (LCS) 
2) CAUSE 
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كند، يـك موضـوع بيرونـي نيـز بـه       كه در كلمة پايه ايجاد مي) عنصر معناييِ سبب
  )119: همان . (افزايد ساخت موضوعي كلمة پايه مي

ize [event (CAUSE  ([thing] , [event BE (LCS of )])] 
  .ببيند بر ساخت موضوعي كلمة پايه را »ize–«حال به دو جملة زير دقت كنيد تا تأثير وند 

a)The factory is modern. 
modern : < y > 

b)They modernized the factory  
 modernize: x < y  > 

كنيـد، مطالعـات سـاخت موضـوعي      طور كه در نمودار و نمونة بالا مشاهده مي همان
دادن تغييـرات وارده بـر عناصـر     ـ واژگاني و نشـان  كلمات مشتق با رسم ساختار معنايي

در اين روش، تغييرات ساخت موضوعي كـه منبعـث از يـك    . شود ن انجام ميمعنايي آ
ــ   بـا رسـم سـاختار  معنـايي    . شود لاية معنايي زيرين است نيز ملموس و قابل توضيح مي

و مشاهدة تغييرات معنايي وارده بـه آن و پـذيرفتن   » modernize« اي مثل واژگاني كلمه
تـوان   راحتـي مـي   ـ واژگاني است، به عنايياز ساختار م 1اينكه ساخت موضوعي فرافكني

انـد، مثـل يـك كلمـة      لحاظ ساختواژي به هم وابسته ساخت موضوعي كلماتي را كه به
  .مشتق و ريشة آن، توضيح داد

  ساخت موضوعي و وندهاي اشتقاقي زبان فارسي
ــ واژگـاني، و ارتبـاط ايـن دو بـا       حال كه مفهوم ساخت موضوعي، سـاختار معنـايي  

شرح داده گفتيم كه تغييرات وارده بر ساخت موضوعي يك كلمـه منبعـث    يكديگر را
ـ واژگاني  از تغييرات معنايي است كه در جريان فـرايـنـد وندافزايي در ساختار معنايي

توان تأثير وندهاي اشتقاقي زبان فارسي بـر ريشـة آنهـا را بررسـي      شود، مي آن ايجاد مي
اي اشتقاقي بسيار فراتر از گنجايش ايـن مقالـه   بديهي است كه بررسي تمامي ونده. كرد

دليل انتخـاب  . كنيم را بررسي مي» ـ نده«، و  »ـ ش«، »ـ ن«رو، فقط سه وند  است، ازاين
رسد نسبت به بقيه زايايي بيشـتري دارنـد و در زمينـة     نظر مي اين وندها اين است كه به

 . ترند تأثير بر ساخت موضوعي نيز مطرح

                                                                                                 

1)  projection 
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  »  نده  ـَ«) الف
هـاي فعلـي    پسوند بسيار زايايي در زبان فارسي است كه تقريباً به تمامي ريشه» ـَ نده«

شـوند معنـي    هايي كه با اين ونـد سـاخته مـي    اسم. سازد شود و اسم مي متعدي افزوده مي
  :كنشگري در خود دارند

  راننده ←ران 
  گوينده ←گوي 
  خواننده ←خوان 
  جوينده ←جوي 

  دونده ←دو 
  .نويسد علي داستان مي

  y > x >: نويس 
  < y >: نويسندة داستان 

  :گويد حسن در تلويزيون اخبار مي
  y , z > x >: گو

  اخبار در تلويزيون  گويندة
  < z , y >: گوينده
زبان فارسـي موضـوع   »  ـ نَده«شود، پسوند  هاي بالا مشاهده مي ر كه در مثالطو همان

؛ يعني مشتق حاصله موضوع بيروني كلمة پايه را به  1كند بيروني كلمة پايه را جذب مي
حال اجازه دهيد تا اين تغيير، يعني جذب موضوع بيرونـي، را بـا بررسـي    . برد ارث نمي

  :ـ واژگاني توضيح دهيم تغييرات وارده بر ساختار معنايي
  

  ])]]مچيزي ([به وجود آمدنعمل [،  ]شخص م([ سببعمل : [نويس
  ]]ساختار معنايي ـ واژگاني كلمة پايه[ مسببعامل : [نَده

  ])]]]مچيزي ([آمدن وجود به عمل[، )]شخص( سببعمل [[مسبب  عامل: [نويسنده
                                                                                                 

جذب يك موضوع به وضعيتي اشاره دارد كه وند افزوده شده مانع ظهور يك موضوع در سـطح نحــوي    )1
شده در كلمة جديد حضـور   واسطة ظهور وند افزوده شود، چـراكـه مفهوم آن موضوع جذب شده به  مي

كه موضوع بيرونـي   ي معني كنگشري را در خود دارد، درحاليصورت تلويح به» گوينده«دارد، مثلاً كلمة 
 . كند حذف شده است كه اين نقش تتايي را ايفا مي
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دهـد كـه يـك     نشـان مـي  عملـي را  » نويس«كنيم كه فعل  در نمودار بالا، مشاهده مي
نشـان  » 1م«گيرد كه با  مؤلفة معناييِ سبب دارد، كه در سطح نحوي نيز يك موضوع مي

در خـود دارد كـه نشـان از    » وجود آمـدن  به«داده شده است، و نيز يك مؤلفة معنايي 
آمدن شيء يا چيزي دارد؛ كه ايـن مؤلفـة معنـايي نيـز در سـطح       وجود شدن و به ساخته

پـس  . نشان داده شـده اسـت  » م«يك موضوع  ديگر است كه باز هم با نحوي منطبق با 
اند نشان دهنـدة مؤلفـة معنـايي     نوشته شده با خط تيرهدرواقع در هر نمودار كلماتي كه 

اند كه در اثر وندافزايي ممكن است افزوده يا حذف شوند، كه ايـن حـذف يـا     هر واژه
  .بينيم خوبي مي افزايش را در اين نمودارها به

معنايي سبب در پاية  نيز فقط يك مؤلفة معنايي مسبب دارد كه مؤلفة » ـ ندَه«پسوند 
شود، اين مؤلفة معنـايي   به پايه اضافه مي» ـ ندَه«رو، وقتي كه پسوند  همسان است؛ ازاين

ـ واژگاني خود، يـك مؤلفـة    يعني مشتق جديد در ساختار معنايي. افزايد را نيز بدان مي
مؤلفة معنايي سبب دارد كه درواقع هر دو يك مفهــوم را نشـان    معنايي مسبب و يك

تظاهر واژگاني پيدا » ـ ندَه«سان مـؤلفـة معنايـي مسبب، كـه در صورت  بدين. دهند مي
كند؛  اي را كه با مؤلفة معنايي سبب مطابقت دارد جذب مي كرده است، موضوع بيروني

عبارت ديگر، وقتي يـك   كند؛ به مي يعني خود معني كنشگري را در سطح واژگاني بيان
خوانـد،   شـنود يـا مـي    را مـي » گوينـده «مثـل  » ـ نـَده «گويشور فارسي يكي از مشتقات 

يابد كه اين اسم به يك كنشگر يا عامل دلالت دارد، هرچند كه موضوعي كه اين  درمي
  .دهد در سطح نحوي تظاهر نيافته باشد نقش را نشان مي

ساخت موضوعي منبعث از تغييراتـي اسـت كـه ونـد در     يابيم كه تغييرات  پس درمي
  .كند ـ واژگاني كلمة پايه ايجاد مي ساختار معنايي

  »َن  ـ«پسوند ) ب
هـاي   در زبان فارسي پسوندي بسيار زايا است كه تقريباً بـه تمـامي پايـه   » َن  ـ«پسوند 

  .شود فعلي افزوده مي
  رفتن ←رفت 
  آمدن ←آمد 

  خوردن ←خورد 
                                                                                                 

 موضوع )1
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  نوشتن ←نوشت 
  رسيدن ←رسيد 

  .علي به مدرسه رفت
  z > x >: رفت

  .رفتن علي به مدرسه
  < x , z >: رفتن

  :علي نامه نوشت
  y > x >: نوشت
  .نوشتن علي نامه

  < y , x >: نوشتن
ساخته » ـ ن«هاي بالا نشـان داده شـده است، مشتقـاتي كـه بـا  طور كه در مثال همان

تـأثيري بـر   » ــ ن «برنـد؛ يعنــي    هاي كلمة پايه را بـه ارث مـي   شوند تمامي موضوع مي 
به نمودارهاي زير دقت كنيـد تـا ايـن ويژگـي را در     . ساخت موضوعي كلمة پايه ندارد
  :ات نيز مشاهده كنيدساختار معنايي ـ واژگاني اين مشتق

  
  ])]]چيزي م([مسير در [، )]چيزي م([ عمل رفتن[ :دويد
  ])]]چيزي م([مسير در [، )]چيزي م([عمل رفتن : [دويدن

  
هيچ عنصر معنايي در ساختـار معنايي ـ واژگاني خـود نـدارد،    »  ن  ـ«بينيم كـه پسونـد  مي

تبع آن، هـيچ تغييـري    اژگاني كلمه و، بهـ و   درنتيجه هيچ تغيير معنايي نيز در ساختار معنايي
مشتقاتي از اين قبيل موارد مناسبي براي اثبـات ايـن   . كند نمي در ساخت موضوعي كلمه ايجاد 

ادعاي ما هستند كه مطالعة ساخت موضوعي و تغييرات حاصله در ساخت معنايي بايد ريشة 
و ديدگاه افرادي مثل سلكرك  »تراوش«اگر از منظر . معنايي داشته باشند نه صرفاً ساختواژي

بينم كه  در زبان فارسي نگاه كنيم، مي»  ـ ن«به مشتقات  (1987)و ويليامز  1يا  ديسيلو (1981)
مقولة دسـتوري از  . كند ، مقـولة دستوري كلمه را مشخص مي»ـ ن«هستة اين مشتقات، يعنـي 

  .كند تراوش مي به كلِّ مشتق»  ـ ن«هستة 
                                                                                                 

1  )  Disciullo 
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  قولة دستوري از هستهتراوش م
نقشي ندارد و كلمة مشـتق   » ـ ن«ولي، در تعيين ساخت مـوضـوعـي مشتق جديد، 
هـيچ عنصـر   » ــ ن «برد، چراكــه   دقيقاً ساخت موضوعي كلمة پايـه را بـه ارث مي

مقايسة نمودار بالا . افزايد ـ واژگاني كلمة پايه نمي معنايي جديدي به ساختار معنايي
از عنصـر غيرهسـته را   » تـوارث «از عنصر هسـته و  » تراوش«تفاوت با نمودار زير 

  .دهد خوبي نشان مي به
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توارث ساخت موضوعي از عنصر غيرهسته

 رفتن 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
+

V
N  

 

 رفت  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
+

N
V  

  

 ـ ن 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
+

V
N  

 

 رفتن      
[X, < Z >] 

  رفتن       
[X, < Z >] 

 »ـ ن«    
[-] 
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  »ـ ش«) ج
. شـود تـا اسـم بسـازد     هاي فعل اضـافه مـي   در زبان فارسي به بسياري از پايه» ـ ش«پسوند 

فراينـد عمـل يـا فعـاليتي دلالـت دارنـد كـه        شوند غالباً بر اي كه به اين شيوه ساخته مي اسامي
دلالت دارد يا مشـتق  » سوختن«بر عمل » سوزش«مثلاً، كلمة مشتق . شود وسيلة پايه بيان مي به
  :به چند مشتق ديگر از اين مقوله توجه كنيد. دارد» كوشيدن«دلالت بر عمل » كوشش«

ارز ـ ارزش،  كوش ـ كوشش، سوز ـ سوزش، ريز ـ ريزش، خار ـ خارش، وز ـ وزش،      
  .آميز ـ آميزش، آساي ـ آسايش

  Z > X >: آساي    .آسايد زهرا زير درخت مي
  Z > X >: آسايش      .آسايش زهرا زير درخت

 X: لرز      .لرزد شاخة درخت مي
 < y >: لرزش      لرزش شاخه درخت 
  X: سوز    .سوزد پوست دست من مي

  < X >: سوزش      سوزش پوست دست من
هاي كلمـة پايـه را    كدام از موضوع هيچ» ـ ش«يابيم كه  بالا درميهاي  با دقت در مثال

شـوند سـاخت    سـاخته مـي  »  ــ ش «درواقـع مشـتقاتي كـه بـا     . كند جذب يا حذف نمي
توضيح اين ويژگي در نمـودار  . برند موضوعي كلمة پايه را بدون هيچ تغييري به ارث مي

  :زير ارائه شده است
  

  .آسايد زهرا زير درخت مي
 ])])]]مشيء ([ داخل/ در/ زيرمكان [، )]مشخص ([ گر  تجربهعمل : [آساي

  ]ـ: [ـَ ش
  »])])]]مشيء([ داخل/ در/ زيرمكان [، )]مشخص([ گر  تجربهعمل : [آسايش

  
» ــ ش «واژگانـي پسونــد    ـ در نمودار بالا، نشان داده شـده است كـه ساختار معنايـي

افزايد؛ درنتيجه، ساختــار   كلمة پايه نمي يعني هيچ مؤلفة معنايي خاصي به. است  خالي 
ــ واژگـاني كلمـة پايـه      ـ واژگانـي كلمـة مشتق دقيقاً منطبق بـر ساختـار معنايي معنايي

ــ  «البتـه مشـتقات حاصـله از    . تبع آن، ساخت موضوعي آن نيز يكسان است است و، به
  :هاي زير دقت كنيد به مثال. هميشه اين حالت را ندارند» ش
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  ) الف
  .پوشد علي پيراهن مي        

  پوشش پيراهن علي        
  پوشش علي        

  )ب
  .رود علي به بيابان مي        

  روش علي به بيابان        
  روش علي        

  )ج
  .بيند علي فيلم مي        

  بينش فيلم علي        
 بينش علي        

موضوع بيروني كلمـة پايـه را بـه    هاي بالا مشهود است كه اين مشتقات فقط  در مثال
ايـن كلمـات سـاخت    . شـود  برند، يعني موضوعات دروني كلمة پايه حذف مـي  ارث مي

كـه   درحالي. دارند.. و خارش، سوزش، كوششموضوعي متفاوتي از مشتقات قبلي، يعني 
  .شوند هر دو گروه با پسوند واحدي ساخته مي

كننـدة   توانـد توجيـه   ة پايه نيز نمياي كلم اي و ساختار زيرمقوله هاي مقوله ويژگي
نظـر رسـد كـه، در گـروه      شايد در نگاه نخست چنين به. باشد» ـ ش«تأثير متفاوت 
. كننـده نيسـت   اند، اما اين تمايـز قانع ها لازم و در گـروه دوم متعدي اول، بيشتر پايه

ه اول هاي متعدي هستند، حال آنكه در گـرو  پايه» پوش«و » بين«مثلاً، در گروه دوم 
ولي موضوع درونـي بـه   ) آموزش كامپيوتر توسط علي(نيز فعل متعدي است » آموز«

يك پاية لازم اسـت و موضـوع   » رو«يا، در گروه دوم، ستاك فعل . ارث برده است
اند ولي موضـوع   ها لازم كه، در گروه دوم، بيشتر پايه دروني آن حذف شده، درحالي
  .دروني آنها حذف نشده است

هـاي   تـوان بـا تفـاوت    بر ساخت موضوعي كلمة پايه را نمي» ـ ش«تفاوت پس تأثير م
اين خود شاهد ديگري است بر اين فرضيه كـه  . اي پايه توجيه كرد اي و زيرمقوله مقوله

ــ واژگـاني و مبناهـاي معنـايي      بايد تغييرات ساخت موضـوعي را در سـاختار معنـايي   
  .وجو كرد جست
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و  2»اسـم عمـل  «اند به دو گـروه   از فعل مشتق شده اي را كه اسامي (1992) 1شاو گريم
هـاي   شـود كـه مؤلفـه    به آن دسـته اطـلاق مـي   » اسم عمل«. كند تقسيم مي 3»اسم نتيجه«

مـثلاً،  .كنـد  معنايي آنها بر خود فرايند عمل يا فعاليتي دلالت دارند كه آن فعل بيـان مـي  
دهد،  نشان مي» سوز«شة ، كه ري»سوختن«در زبان فارسي بر فرايند » سوزش«اسم مشتق 
كند دلالت ندارد،  ، به عكس، بر فرايند فعاليتي كه فعل بيان مي»اسم نتيجه«. دلالت دارد

در زبـان فارسـي بـر    » ريسـمان «مثلاً، اسم مشتق . بلكه بر نتيجة آن فعاليت دلالت دارد
 شـود، يعنـي   دلالت ندارد، بلكه بر آنچه از عمل ريسيدن حاصـل مـي  » ريسيدن«فعاليت 

  . دلالت دارد» ريسمان«
داد يك فرايند يا جزئي كه بـا آن فراينـد مـرتبط اسـت اشـاره       به برون» اسم نتيجه«

 (Ibid:49).به خود فرايند» اسم عمل«دارد، و 

شـوند در زبـان انگليسـي     تعبير مـي » اسم عمل«كند اسامي مشتق كه به  وي اضافه مي
تعبيـر  » اسم نتيجه«اسامي مشتقي كه به ولي . برند اجبار به ارث مي موضوع دروني را به

هـاي   دقيقاً همين ويژگي در مورد اسم عمـل . برند شوند موضوع دروني را به ارث نمي مي
كوشـش  «، »آمـوزش علـي  «، »سـوزش دسـت  «در مشتقاتي مثـل  . فارسي نيز صادق است

پايـه را بـه    هاي كلمـة   ، كه مشتق جديد موضوع»آسايش زهرا زير درخت«يا » كودك
همـان عمـل   » سـوزش «يعنـي  . شـود  اند، كلمة مشتق تعبير بـه اسـم عمـل مـي     بردهارث 

ولـي  . است» كوشيدن«همان عمل » كوشش«و » آسودن«همان عمل » آسايش«، »سوختن«
، كه موضـوع درونـي پايـه در    »خورش«يا » روش«، »بينش«، »پوشش«در مشتقاتي، مثل 

اشـاره  » پوشيدن«به عمل » ششپو«. است» اسم نتيجه«شود، مشتق حاصله  آنها حذف مي
» خـوردن «بـه عمـل   » خـورش «يا . شود اشاره دارد ندارد، بلكه به چيزي كه پوشيده مي

  .شود اشاره دارد اشاره ندارد، بلكه به چيزي كه خورده مي
درمورد ديگر وندهاي اشتقاقي » اسم نتيجه«و » اسم عمل«تفاوت در ساخت موضوعي 

  :قت كنيدبه دو مثال زير د. نيز صادق است

                                                                                                 

1) Grimshaw 
2) event noun 
3) result noun 
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  )الف
  .زن ناشناسي ديروز در بيمارستان زاييد        

  Z > X>: زاييد                    
  زايمان ديروز زن ناشناس در بيمارستان       

   < Z , X>: زايمان                  
  )ب

  .ريسيد آن پيرمرد با حوصله نخ مي      
  X > X>: ريس                 

  ريسمان نخ پيرمرد*               
هـاي   دلالت دارد و موضوع» زاييدن«) فعاليت(بر فرايند » زايمان«، )الف (در جملة 

يك اسم نتيجه اسـت و  » ريسمان«، )ب(برد، ولي، در جملة  كلمة پايه را به ارث مي
طــور تـأثير    از اين دو مثال و همـين . برد ساخت موضوعي كلمة پايه را به ارث نمي

رسـيم كـه سـاخت     پايه به اين نتيجه مي  بر ساخت موضوعي كلمـة» ـ ش«متفاوت 
اي كــه ونـد در آنهـا ايجـاد      موضوعي كلمات مشتق بايد برمبناي تـأثيرات معنـايي  

در همين مثـال اخيـر،   . كند مطالعه شود، نه فقط برمبناي صورت ساختواژي آنها مي
نـد يعنـي در هـر دو    ا دقيقاً يكسان» زايمان«و » ريسمان«صورت ساختواژي دو مشتق 

به ستاك زمان حال فعل متعدي اضافه شده است، اما ساخت »  ـ مان«مورد، پسوند 
  .آنها متفاوت است  موضوعي
   نتيجه

اي و  هـاي مقولـه   توان نتيجـه گرفـت كـه، بـه خـلاف مشخصـه       از آنچه گذشت مي
يك كند، ساخت موضوعي  اي كه از هستة كلمات مشتق به كلّ آن تراوش مي زيرمقوله

هم از وند هم (مشتق، بنا به شرايطي خاص، ممكن است هم از هسته و هم از غيرهسته 
در تعريف و توصيف اين شرايط، مطرح شـد كـه بايـد بـه     . به ارث گرفته شود) از پايه

اي  ـ واژگاني ـ واژگاني كلمه مراجعه كرد، يعني هر كلمه ساختار معنايي ساختار معنايي
بنابراين وقتي پسوندي بـه يـك كلمـه    . شود آن فرافكن ميدارد كه ساخت موضوعي از 

ـ واژگاني آن ايجاد كند كه، به  شود ممكن است تغييراتي را در ساخت معنايي اضافه مي
  .تبع آن، ساخت موضوعي كلمه نيز تغيير كند
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درواقع، در مطالعات مربوط به ساخت موضوعـي و تغييرات حاصلـه در آن ازطريـق  
سوند صورتي ساختواژي  نيست كه فعل را به اسم يا صفت را بـه اسـم  فرايند اشتقاق، پ

ـ واژگـاني واژه و، بـراي    كنـد بلكه عامـلـي است بر روي ساختار معنايي تبديل مـي... و
مشخص كردن نقش آن در ساخت موضوعي كلمة مشتق، بايـد مشـخص كـرد كـه چـه      

در زبـان فارسـي   » ــ ن « پسـوند  مثلاً. ـ واژگاني آن واژه دارد تأثيري در ساختار معنايي
ـ  حاوي هيچ مؤلفة معنايي نيست و با افزوده شدن به پايه هيچ تغييري در ساخت معنايي

تبع آن، در ساخت موضوعي كلمـة مشـتق نيـز تـأثيري      كند و، به واژگاني آن ايجاد نمي
 ولـي . بـرد  ندارد؛ يعني مشتق حاصله دقيقاً ساخت موضوعي كلمـة پايـه را بـه ارث مـي    

افزايـد،    ـ واژگاني كلمة پايه مي ، كه يك مؤلفة معنايي به ساختار معنايي»ـ نده«پسوند 
  .كند ساخت موضوعي آن را نيز عوض مي

همچنين روشن شد كه پسوندي واحـد ممكـن اسـت در مشـتقات مختلـف تـأثيرات       
متفاوتي بر ساخت موضوعي كلمة پايه بگذارد، در صورتي كه مقولـة دسـتوري پايـه و    

در بعضي » ـ ش«مثلاً، دليل آنكه پسوند واحدي مثل . سازد يكسان باشد تقاتي كه ميمش
كند اين  كند ولي در بعضي ديگر حذف نمي از مشتقاتش يكي از موضوعات را حذف مي

است كه مشتقات حاصله از آن تغييرات معنايي متفاوتي دارند؛ يعنــي تـأثير دوگانــة    
كلمات پايه به دليل تأثيرات معنـايي متفـاوتي    بر ساخت موضوعي» ـ ش«پسوندي مثل 

  .كند است كه در آن كلمه ايجاد مي
  منابع

نامـة كارشناسـي    ، پايـان »هاي مصدري در زبـان فارسـي   بررسي واژـ نحوي ساخت«. 1381حيدرپور، فرحناز 
  .دانشگاه تربيت مدرس ،ارشد

  ).پژوهشگاه(مطالعات و تحقيقات فرهنگي  مؤسسة : تهران ،فرهنگ مشتقات مصادر فارسي. 1371خليلي، كامياب 
نشر ،  )1( »سازي در زبان فارسي معاصر ها و امكانات واژه شيوه« ،1372ـ آذر1370 خرداد اشرف صادقي، علي
  .دانش

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران ،سازي فعل بسيط فارسي و واژه. 1376طباطبايي، علاءالدين 
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران ،زبان فارسي امروزاشتقاق پسوندي در . 1371 كشاني، خسرو
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     : تهـران  ،ساخت اشـتقاقي واژه در زبـان فارسـي امـروز    . 1371كلباسي، ايران 
  .فرهنگي

، فرهنگي تمؤسسة مطالعات و تحقيقا: تهران ،شناسي و علوم وابسته نامة زبان واژه. 1371همايون، همادخت 
  ).پژوهشگاه(



 1389، سال اول، شماره اول، بهار و تابستانشناخت زبان

   تق در زبان فارسيساخت موضوعي كلمات مش    74

 

Aronof, M. 1992. Word Formation in Generative Grammar, Cambridge, MA: MTT press. 
Aronoff, M. and Ashen, F. 1998. “Morphology and Lexicon: Lexicalization and 

Productivity”, in: Spencer, A. and Zwickym, A. M. The Hand book of Morphology, 
Blackwell, Ltd.  

Bauer, L. 1963. English World Formation, Cambridge: CUP.  
_______ 1995. "Be Heading the Word", Journal of Linguistics, 26. 1-31. 
Beth, L. and Pinker, S. 1991. Lexical Conceptual Semantics, Blackwell. 
Corsairs, A. 1992. Current Morphology, Rutledge. 
Disciullo, A.M. and Williams, E. 1987. On the Definition of Word, The MIT Press. 
Grimshaw, J. 1990. Argument Structure, The MIT Press. 
Haegeman, L. 1991. An Introduction to Government and Binding Theory, Oxford, Blackwell. 
Hay, J. 2001. “Lexical Frequency in Morphology: Is every thing relative?”, Linguistics, 

39-6, 1041-1047. 
Hudson Richard, A. 1987. “Zwicky on Heads”, Journal of Linguistics,  23, 109-132. 
Lieber, R. 1992. Deconstructing Morphology, The University of Chicago press. 
_______ 1983. “Argument Linking and Compounds in English” Linguistics Inquiry, 14, 251-285. 
Plag, Ingo 1997. “The Plosemy of – ize derivatives: On the role of Semantics in Word Formation”, 

Year Book of Morphology. 219-242. 
Randall, Janet H. 1988. “Inheritance”, syntax and Semantics, Vol. 21, 129-146. 
Rappaport, M. and Levin, B. 1992. “Er Nominals: Implications for the theory of 

Argument Structure”, Syntax and Semantics, Vol. 16, 137-163. 
Roeper, T. 1987. “Implicit argument and head movement relation”, Linguistics Inquiry, 

18, 267-310. 
_______ 1988. “Compound Syntax and Head Movement”, Year Book of Morphology, 1, 187-228. 
Selkirk, E. 1982. The Syntax of Words, The MIT Press. 
Vahedi Langarudi, M.M. 1996. “The Syntax, Semantics and Argument Structure of 

Complex Predicate in Modern Farsi”, PhD Dissertation, Canada: University of 
Ottawa. 

Williams, E.O. 1981. “Arguments Structure and Morphology”, Linguistic Review, 1, 81-
114. 

Williams, E. 1981. ”On the Notions Lexically Relate and Head of a Word”, Linguistics 
Inquiry, 12, 245-274. 


